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یاد آر

خانواده مریم میرزاخانی در بیانیه ای از همه دوستان 
و کسانی که در پی درگذشت دخترشان با ابراز احساسات 
صمیمانه یاد او را گرامی داشتند، تشکر و همچنین اعلام 
کردند مراسم خاک سپاری او خصوصی و فقط با حضور 
خانواده برگزار خواهد شــد تا حرمت ذهن زیبا و خلوت 
آرام او نگاه داشته شــود. دکتر سیدعباداالله محمودیان، 
اســتاد مشــاور پروفســور «مریم میرزاخانی»، به ایســنا 
اعلام کرد: «صبح روز سه شنبه به وقت کالیفرنیا مراسم 
خاک سپاری این نابغه ریاضی ایران در آمریکا به صورت 
خصوصی برگــزار خواهد شــد»، اما در تهــران چندین 
برنامه به مناسبت بزرگداشت یاد مریم میرزاخانی برگزار 
خواهد شــد؛ از جمله فردا ساعت ۱٦ تا ۱۹ در آمفی تئاتر 
دبیرستان فرزانگان تهران استادان ادوار مختلف مدرسه 
و فارغ التحصیلان دبیرســتان دور هم جمع می شــوند. 
همچنین گروه علوم پایه فرهنگستان علوم ضمن تسلیت 
برای درگذشــت نابغه ریاضی ایــران، اولین خانم برنده 
جایزه فیلــدز در جهان، بانو دکتر «مریــم میرزاخانی» و 
آرزوی صبــر و بردباری برای خانــواده محترمش، امروز 
چهارشــنبه، ۲۸ تیر ســاعت پنــج بعدازظهر در ســالن 

همایش های فرهنگســتان برنامه ای تدارک دیده است تا 
علاقه مندان به یاد ایشان گرد هم  آیند و خاطراتی از ایشان 
را با حضور دوســتان و استادانش مرور کنند. شهیندخت 
مولاوردی، فاطمه راکعی، جعفر نیوشــا (معلم فیزیک) 
و خانم حائری زاده (مدیر پیشــین فرزانگان) نیز قرار بود 
در بزرگداشــتی که در پژوهشــگاه حکمت و فلسفه در 
خیابان کردســتان برگزار می شود، شرکت کنند. همچنین 
مراســم یادبود مریم میرزاخانی در دبیرســتان فرزانگان 
(تیزهوشــان) شهید هاشمی نژاد مشــهد نیز برگزار شده 
اســت. رضا سخن ســنج، مدیــر روابط عمومی مجتمع 
آموزشــی و نیکوکاری رعد، نیز اعلام کرده است مراسم 
بزرگداشــتی ســاعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ روز پنجشنبه، ۲۹ 

تیرماه به نشــانی شــهرک غرب، میدان صنعت، خیابان 
ســیف، مســجدجامع شــهرک غرب از ســوی خانواده 
و بســتگان آن مرحومــه برگــزار خواهــد شــد. احمد 
میرزاخانی، پدر ایشــان، اکنون در آمریکا به ســر می برد 
و  بنیان گــذار مجتمع خیریه رعــد، رئیس هیئت مدیره و 
عضو هیئت مدیره دانشگاه علمی- کاربردی این مجتمع 
اســت. اما در بیانیه خانــواده مریــم میرزاخانی که به 
امضای یان ووندراک (همســر)، مادر، پــدر و خواهر او 
رسیده، قرار اســت برای بزرگداشتش، مجلس یادبودی 
از ســاعت چهار تا شش بعدازظهر یکشنبه، ۲۳ جولای 
در بنیاد توحید در شــمال کالیفرنیا برگزار شود. دانشگاه 
اســتنفورد نیز در پاییز ۲۰۱۷ مجلس یادبود و همایشی 
علمی برای گرامیداشــت مریم برگزار خواهد کرد.  مرگ 
مریــم میرزاخانــی افســوس و حســرت های متعددی 
به همراه داشــت، از جمله بحث نداشتن تابعیت ایرانی 
دخترش، آناهیتا، مطرح شد که طبق آخرین اطلاع ۱۴۷ 
نفر از نمایندگان در بیانیه ای ضمن تســلیت درگذشــت 
نخبه بین المللی کشورمان، خواستار تجدیدنظر در زمینه 

قوانین مرتبط با تابعیت شده اند. 

حرمت ذهن زیبا برای زندگی می خواهی؟ 

جواب بدیهی
- الو سلام. من یک خانه می خواستم. 

: برای زندگی می خواهی؟ 
- فکر می کنی برای چی می خواهم؟ برای مردن؟ 
برای باغ وحش؟ برای شکستن اتم و پختن کیک زرد؟ 

همه موارد صحیح است. 
اعتقادات

- یک خانه می خواهم پنج میلیون تومن پول پیش 
و ماهی ۶۰  هزار تومن اجاره. 

: یک خانه دارم پیشــش صد میلیون تومنه، ماهی 
۱۵  میلیون. 

- شما به روح اعتقاد داری؟ 
شوخی دستی

: شغل شما چیست؟ 
- من روزنامه نگارم. 

: خــب چــرا شــب ها رو روزنامــه نمی خوابی؟ 
(هاهاهاهــا... قاه قاه قاه... خنده دســته جمعی همه 

اساتید داخل بنگاه) 
گل کوچیک

- یک خانه می خواستم. 
: چند نفری؟ 

- من اوکی ام. شما خودت چندنفری؟ 
: بی ادب. 

- والا. مگه می خوای گل کوچیک بازی کنیم با هم، 
که می پرسی چند نفری؟ 

مالک توی ساختمان
هنگام بازدید از خانه به بنگاهی گفتم: ببخشید این 

آقاهه کیه توی حمام داره لیف می کشه؟ 
- گفتم که مالک توی ساختمان زندگی می کنه! 
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کارتون خواب

�در تازه ترین شماره ماهنامه 
زنــان امــروز، پرونــده اصلی 
بــه اعتیــاد زنــان اختصاص 
با  داده شده اســت. گفت وگو 
مریلا زارعی هــم یکی دیگر از 
خواندنی های این شماره است. 
این شــماره نگاهی هم به پدیده حــذف تصویر زنان 
از آگهی های تسلیتشــان داشــته اما مهم ترین پرونده 
این شــماره مجله زنان به موضوع نارضایتی جنسی 

زوج های ایرانی اختصاص دارد. 

پیشخوان

حرف درشت

جوابیه سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور

احتراما پیرو انتشــار مطلبی با عنوان «دولت 
دوازدهم و سرنوشــت لایحه مدیریت» نوشــته 
آقای محمد توســلی که در تاریــخ ۹۶/۴/۱۲ در 
صفحه آخر آن روزنامه منتشــر شده، توضیحات 
ذیل از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور ارســال می شود. خواهشــمند است وفق 
مــاده ۲۳ قانــون مطبوعــات به منظــور آگاهی 
خوانندگان این روزنامه و تنویر افکار عمومی این 

جوابیه را در اولین شماره درج فرمائید. 
«تــلاش برای ایجــاد مدیریت واحد شــهری 
همــواره به عنــوان یکی از دغدغه های اساســی 
برنامه ریــزان و مدیران شــهری مطــرح بوده و 
در برنامه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگی کشــور نیز در قالب مــاده ۱۳۹ به این 
موضوع پرداخته شــد. از ابتدای فعالیت دولت 
یازدهــم نیز رســیدگی به مســائل و مشــکلات 
مدیریت شــهرها به عنــوان یکــی از برنامه های 
محــوری وزارت کشــور تعییــن و ایــن مهم در 
برنامــه پیشــنهادی وزیــر محترم بــه مجلس 
شورای اسلامی نیز ارائه شد. اهتمام دولت برای 
رسیدگی به مشکلات کلان شهرها و تمرکز خاص 
بر مسائل تهران باعث تشکیل کمیسیونی خاص 
به نــام «کمیســیون خاص امور کلان شــهرهای 

تهران و سایر کلان شهرها» در دولت گردید. 
بــرای تحقق مفــاد ماده ۱۷۳ قانــون برنامه 
پنجــم توســعه کشــور و بــا هــدف بازنگری و 
به روزرســانی قوانین اداره امور شــهرها، لایحه 
مدیریــت شــهری پــس از بررســی های فنی و 
کارشناســی اواخر ســال ۱۳۹۳ از ســوی وزارت 
کشــور برای طــی مراحل قانونــی تقدیم دولت 
شــد و با تشــکیل کارگروه های شــش گانه، متن 
لایحه با حضور کارشناســان دستگاه های اجرائی 
تدقیــق و چارچوب های اساســی آن احصاء و در 
قالب یــک گزارش ۲۲ بندی بــرای تصمیم گیری 
هیئت محترم وزیران در اواخر ســال ۱۳۹۵ ارائه 
شــد. هیئت وزیــران در جلســه ۹۵/۱۲/۱ مقرر 
داشت تا سازمان اداری، اســتخدامی؛ امور ملی 
و محلی را تفکیک و ساختار اجرائی متناسب آن 
را ارائه نماید و همچنین کمیســیون خاص امور 
کلان شهرهای تهران و سایر کلان شهرها نیز سایر 
مواد لایحه را مورد بررسی قرار داده و متن نهائی 

را تقدیم هیات وزیران نمایند. 
در جلسه مورخ ۹۶/۴/۱۸ چگونگی رسیدگی و 
نهایی نمودن مفاد آن مجدد در کمیسیون خاص 
امور کلان شــهرهای تهران و سایر کلان شهرها با 
حضور وزیر محترم کشــور و سایر وزرای عضو به 
بحث و بررســی گذاشته شــد و تصمیمات لازم 

اتخاذ گردید. 
لــذا با رد ادعاهای طرح شــده پیرامون لایحه 
مدیریت شــهری در دولــت یازدهــم، باید تأکید 
نمود که آنچه موجب ناامیدی دســت اندرکاران 
مدیریت شهری می شود، بیان مطالب بی اساس و 
به دور از واقعیت است؛ لذا از صاحبان قلم انتظار 
می رود بدون داشتن اطلاعات کافی در این زمینه 
از اظهارنظر خودداری نموده تا دولت در بستری 
آرام و کارشناسی و به دور از جنجال های سیاسی، 
این لایحه مهــم را نهایی و به مجلس شــورای 
اســلامی تقدیم نماید. بدیهی اســت با تغییرات 
مدیریتــی، خللــی در برنامه ها و سیاســت های 
وزارت کشــور ایجاد نخواهد شد بلکه با جدیت 
و نگاه کارشناسانه تری دنبال و پی گیری می شود. 
ضمنــا بررســی و تصویــب نهایــی اســناد 
در  کلان شــهرها  شــهرداری  آسیب شناســی 
«فرهنگــی،  بحــران»،  «مدیریــت  موضوعــات 
اجتماعی»، «ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم 
بند ۲۰ مــاده ۵۵ قانــون شــهرداری» از جمله 
برنامه های در دســت اقــدام بود کــه در هفته 
گذشته پس از بررســی در کمیته های تخصصی 
و فرعــی بــه تصویب کمیســیون خــاص امور 
کلان شهرهای تهران و ســایر کلان شهرها رسیده 

و برای طی مراحل تقدیم هیئت وزیران گردید. 

نکتهواکنش

مینا حدادیان:  عنوان دوســتدار کتاب وسوسه برانگیز 
اســت. به نظر می رسد حتی جامعه کتاب نخوان هم 
برای دوســتدار کتــاب جایگاه ویژه ای قائل هســتند. 
در فضای شــهری کســب این عنوان چندان دشــوار 
نیســت؛ عادت رفتن به کتاب فروشــی یــا کتابخانه و 
کتاب خوانــدن کفایــت می کند، اما به دســت آوردن 
این جایگاه برای روستانشــین ها بســیار سخت است. 
داشــتن یــک کتاب فروشــی یــا کتابخانــه دولتی با 
کتاب های متنوع تقریبا ناممکن اســت. کتابخانه های 
روســتایی معمــولا بــا اراده های فردی در روســتا و 
کمک خیرین فرهنگی راه اندازی می شــوند. در طرح 
راه اندازی باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان، 
توانمند ســازی نیروهای مروج کتاب خوانی در روستا 
و تفویــض اختیــار به آنهــا برای تشــکیل گروه های 
کتاب خوانــی یکی از اهداف مهم اســت. من یکی از 
نیروهای داوطلبی بودم که مشــتاق ســفر به روستا 
برای آموزش شدم. راهی روســتای دهگهان شدیم. 
شــاید باید گفت کتابخانه فاطمه هــا. دهگهان یکی 
از روســتاهای دوستدار کتاب ایران است. وقتی شش 
ســال پیش فرزاد میرشــکاری، معلم ســاکن روستا، 
کتابخانه کوچــک فاطمه ها را در یــک اتاق کوچک 
راه اندازی کرد، می دانســت بیشــتر کارها را باید خود 
اعضــای کتابخانه انجام دهنــد و اکنون با کمک ها و 
تبلیغی که در شــبکه های اجتماعی شده، کتابخانه، 
یک ساختمان است. روســتای دهگهان با پراکندگی 
بســیار، هفت هزار نفر جمعیت دارد. خشک ســالی 
باعــث جداشــدن مردهــا از خانواده شــده و تغییر 
ســاختار در روستا باعث شــده زن ها فرصت بیشتری 
نسبت به سال های قبل داشته باشند. زندگی در روستا 
و گرما و بی آبی ملال آور اســت. برخلاف آنچه که در 
برخی اشعار پاستورال می خوانیم، نغمه های خوش 
در همه روســتاها قابل شنیدن نیستند. آهنگ زندگی 
کند و کشدار اســت. اینجا نســخه های شهری برای 
مواجهه با ملال کاربردش را از دســت می دهد. ملال 
نه بخشــی از زندگی که کل زندگی است. قرار نیست 
گاهی با آن مواجه شــد. کارگاه باشــگاه کتاب خوانی 
کــودک و نوجوان در کتابخانه فاطمه ها برگزار شــد. 
ســه فاطمه مثل هم لباس پوشیده بودند و نوجوانی 
را تجربه می کردند. به ســودای نامشان افراد زیادی 

راهی روستا شده بودند. 
ســالن کوچک کتابخانه فقــط گنجایش ۱۵ نفر را 
داشت. ۲۰ نفر حضور داشــتند. بعد از ساعتی زمزمه 
تشکیل کارگاه به گوش زنان دیگر رسید. جمعیت زیاد 
شــد. کارگاه را به باغ بردیم. وقتی هرکســی اولین بار 
عکــس این اتفاق را می دید، حســرت حضور در آنجا 

از  اما  را می خــورد، 
آن  صحنــه  پشــت 
خبر نداشــت؛ اینکه 
رسیدیم   ۹ ســاعت 
فــرودگاه کرمــان و 
روستای  ســمت  به 
حرکــت  دهگهــان 
ســاعت  کردیــم. 

سه نصفه شب رسیدیم روســتا و ساکن شدیم. حمام 
نداشتیم و در آن گرما شدیدا عرق کرده بودیم. 

هـــوا حــــدود ۵۰ درجه و به شدت شرجی بود.
امــا وقتی در همان باغ و زیر درختان از فواید خواندن 
فــردی و گروهی گفتیــم، مخاطبان را بــا معیارهای 
کتاب خوب آشــنا کردیم و بعد از آنها خواستیم برای 
کتاب های کودک و نوجوان فعالیت بنویســند. نتیجه 
شگفت انگیز بود. زیر درختان انار دیدم که چطور زنان 
روستایی براساس داستان های کودک نمایش خلاق و 
بازی اجرا کردند. کتاب ها را به زبان محلی برگرداندند. 
نقاشی کشــیدند و گفت وگو کردند، ولی هوش مردم 
این روستا، ارزیابی کتاب و شوق و ذوقشان حیرت انگیز 
بــود؛ گفت وگوی گروهــی درباره کتاب بــدون اینکه 
کسی مسئول پاســخ گویی باشد. سؤال طرح می شد و 
حلقه جست وجو گر به امکان های تازه فکر می کرد؛ به 

کاویدن هستی به بهانه یک داستان. 
چهــره آن زن را فرامــوش نمی کنــم کــه بعد از 
خواندن داســتان «المــر فیل رنگارنــگ» گفت: فکر 
می کنم نباید درباره کسی که با ما فرق می کند قضاوت 
کنیم. به ذهنم رســید کتابخانه فاطمه ها باعث شده 
بــود فاصله طبقاتی بین خان هــا و طبقه پایین و... از 
بین برود. ملال زندگی در روســتایی خشــک و کم آب 
با وجود یــک کتابخانه بــه امید تبدیل شــده بود...؛ 
اتفاقی که می تواند هر گوشه روستایی در ایران بزرگ 
ممکن شــود. بعضی از زن ها با بچه های کوچکشان 
به کارگاه آمده بودند. سهیلا یکی از زن های دهگهان 
بود. می گفت ســه بچــه دارم. خیاطی، آرایشــگری 
و فرش بافــی بلــدم، اما هیــچ درآمدی نــدارم. زنان 
روســتایی به دلیل درآمد کم به آرایشگاه نمی روند و 
کســی تابلوفرش هایم را نمی خــرد. موقع حرف زدن 
لبخند می زد. لبخنــدش می گفت که می دانم زندگی 
زیباســت، اگرچه ســهم من از این زیبایــی خیلی کم 
اســت. قرار شد از باشــگاه های کتاب خوانی کودک و 
نوجوانشــان گزارش بنویسند. کارگاه دوروزه تمام شد. 
می شــد به جای ماندن در روســتا به هتــل برویم، اما 
همان ماندن در بین آنان رابطه بهتری را شــکل داد. 
ظرف شســتیم. اتاق مرتب کردیم و توانستیم فرهنگ 
بخشی از این سرزمین را بشناسیم... . با خودم می گویم 
ای کاش اهدا کننــدگان کتاب، دولتی هــا یا خود مردم 
با دقت بیشــتری برای کتابخانه های روســتایی کتاب 
بفرســتند. کتاب های جذاب و باکیفیت و غیرشعاری 
باعث تشــویق به کتاب خواندن می شــود. حالا که از 
روستای دهگهان برگشــته ام، بسیار دلتنگم. از غروب 
احســاس می کنم تکه ای از دلم کنده شــده اســت. 
با تمام وجــود دلم می خواهد بــه دهگهان برگردم. 
شــاید جادو شده ام. 
ســفر  پیش تــر 
ســفر  یا  روســتایی 
ترویــج کتاب خوانی 
داشــتـــــه ام، امــا 
من  بــرای  دهگهان 
روشــن ترین نقطــه 

جهان بود.

جایى روشن در میان باغ 

 پرنده آبی

سربازي؛ سر بازي، سربازاني را کشت
تعداد اتفاقاتي که در ۲۴ ســاعت گذشــته رخ داد 
و مردم در شــبکه هاي اجتماعي ایران نســبت به آن 
واکنش نشــان دادند متنوع بود. ماجراي تابوشــکني 
مطبوعات و اســتفاده عکس بدون حجاب مرسوم از 
مریم میرزاخاني مورد استقبال قرار گرفت، اما بسیاري 
دیگر رســانه هاي اصولگرا را که جزئیات زندگي، نحوه 
ازدواج و مسلماني همســر میرزاخاني را مورد توجه 
قرار داده بودند شماتت کردند. اگر ماجراي تیراندازي 
ســربازي در آبیک به هم قطارانش و کشته شــدن سه 
نفر و زخمي شــدن پنج نفر پیش نمي آمــد، ماجراي 
تیرانــدازي در میدان المپیک و کشته شــدن یک خانم 
فراموش مي شــد. هرچند با این ماجرا باز هم تحقیري 
که در مدت سربازي مي شود و عدم اختصاص حقوق 

مناســب مطرح شد و یادآوري شــد که اکثر مسئولان 
درباره شرایط نامناسب ســربازي متفق القول هستند، 
امــا اینکــه چرا بــراي بهبــود آن تدبیري اندیشــیده 
نمي شــود، خود جاي ســؤال دارد.  صحبــت درباره 
هویت مرد کشته شده در ایســتگاه متروي شهرري نیز 
همچنان ادامــه دارد، اما آخر وقت دیشــب ماجراي 
فریدون، برادر رئیس جمهور و انتقالش به بیمارســتان 
و تأمیــن  ۳۵ میلیــارد به جاي وثیقــه ۵۰میلیاردي از 
زوایاي مختلف مورد توجه بود، به طوري که هشــتگ 
وثیقه نجومي ســبب شــد، هم از وثیقه صدمیلیاردي 
رویانیــان و ۲۵میلیاردي پســر پروین یاد شــود، و هم 
این ســؤال مطرح شــود که مگر چه شــرایطي براي 
برادر رئیس جمهور در دادســرا فراهم شــده که روانه 

بیمارستان قلب شده است.
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